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 بررسی تاثیر معرفت شناسی صدرالمتالهین و هایدگر در روش یادگیري و تدریس

 
 2،  جهانگیر مسعودي1رزیتا ابوترابی

 
 چکیده

معرفت شناسی ایشان در تدریس آراء در این مقاله تاثیر  با توجه به نگرش هستی شناسانه هایدگر و صدرا به معرفت،
بالقوه می دانند که با موجودي از آن جا که هر دو فیلسوف وجودي هستند و انسان را  .شودو یادگیري مقایسه می

رسد، روش تدریس و یادگیري، فعال بوده و دانش آموز مسئول تحقق تحقق استعدادها و امکانات خود به فعلیت می
در یادگیري را بر عهده دارد. هر دو بر حضور و وجود و شهود علم تاکید دارند؛ و به خویشتن است و نقش اصلی 

هاي پیشین بنا می کنند؛ لذا در تدریس و یادگیري توجه معلم به آمادگی و تجارب هاي جدید را بر دانستهنوعی دانسته
ه تاکید دارند. از نظر هایدگر هیچ هدف شود. هر دو بر دوري از تعصب، تقلید و مفاهیم عامیانضروري می فراگیر قبلی

هایشان را وارسی کرده به آن آگاه شوند شود تا پیش فهماي وجود ندارد. به دانش آموزان کمک میاز پیش تعیین شده
و در پس رانی نگاه هر روزینه موجودبین و پس نشینی از آن، به نظاره هستی وجود خود پرداخته و به کشف، طرح 

امکانات اصیل موجود خود بپردازد. ولی از نظر صدرا هدف اساسی خلقت انسان حکمت، عرفان و افکنی و تحقق 
عبادت عارفانه است لذا توجه  به آمادگی جسم و روح و تهذیب نفس در کنار کسب دانش و علوم عقلی، دوري از 

 رسد. وري به نظر میهرگونه تقلید و تعصب و پرورش ذهن نقاد و خلاق  در روش هاي یاددهی و یادگیري ضر

 معرفت شناسی، صدرا، هایدگر، تدریس، یادگیري. کلمات کلیدي:

 

 مقدمه
معرفت شناسی یکی از مسائل اساسی فلسفه است. در فلسفه از ماهیت معرفت، چگونگی تشـکیل معرفـت، منـابع معرفـت،   

انواع معرفت، رابطه معرفت با حقیقت و میزان ارزش سنجی معرفت بحث می شود؛ ایـن مباحـث بطـور مسـتقیم بـا تعلـیم و تربیـت 
در واقـع  .)124، 1383 ،(شـریعتمداريیست و یادگیري همان کسب معرفت استزیرا تعلیم و تربیت از یادگیري جداشدنی ن مرتبطند
 : عبارتند ازگردد لاتی که تحت این مقوله مطرح میر دارد و سواکا شناسی با حقیقت دانش و یادگیري سر ومعرفت

 توانیم بدانیم؟ به عبارت دیگر امکان شناخت معتبر وجود دارد؟آیا می .1

 شود؟ روش آزمودن یا تائید این دانش چیست؟توانیم بدانیم؟ یا چگونه امکان دانستن فراهم میچگونه می .2

  )84,185 ،1383 ،(گریزرا بدست آوریم؟ توانیم دانشبهترین راه دانستن کدام است؟ چگونه می .3
شناسی شناخت و علم یعنی مسائل  مربوط به چیستی و هستی علـم و ادراك از مسـائلی اسـت کـه فلاسـفه از طرفی هستی  

امروزه جـزو موضـوعات اساسـی » شناسیشناخت«مباحث مربوط به اند. همان گونه که ضیل بسیار به آن پرداختهمسلمان با دقت و تف
از جمله اندیشمندان و فلاسفۀ مسلمانی که بتفصیل و با دقت و موشکافی و نبوغ خاص به موضوع علم و  رود.فلسفه غرب بشمار می
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. ملاصدرا با ارجاع علم پردازیموي با هایدگر میآراء  همقایس هکه باست صدرالمتألهین شیرازي  ،ان پرداختهه ادراك و مسائل مربوط ب
اختلافات رایج در حوزه ماهوي بودن علم را تغییر داده و تحولی عظـیم و اساسـی در مسـئله علـم بوجـود  هعرص، به هستی و وجود

در خصوص پذیرش اصـالت وجـود و تشـکیک  اوی و مبنایی محصول تحول شگرف و عمیق فکري و فلسف ،این خود و است آورده
و یکـی از تاثیرگـذارترین اندیشـمندان در ایـن هایدگر نیز بنیانگذار هرمنوتیک فلسفی در قرن بیستم  .)1383 ،(کاونديباشدمیوجود 

بزرگی اسـت و بـی گمـان دیـدگاه او  "شناسهستی"دانش است که آراي او ساختاري جدید در دنیاي هرمنوتیک ایجاد کرد. هایدگر 
فلسـفی توسـط او را شناسانه و پدیدارشناسانه او جدا نیست، شاید بتوان علت اصلی ایجاد هرمنوتیک درباره هرمنوتیک از نگاه هستی

با توجه به نگرش هستی شناسانه هایدگر و صدرا به معرفت، به بررسی سوالات مطرح در ایـن  .)42 ،1386 پهلوان،(نیز همین دانست
 . شودپرداخته میبعنوان دو نماینده فلسفه غرب و شرق  خصوص از منظر ایشان 

چهار اصطلاح  زیر پاسخ  "توانیم بدانیم؟ به عبارت دیگر امکان شناخت معتبر وجود دارد؟آیا می" در رابطه با سوال نخست  
 دهند:هایی در این مورد ارائه می

 داند.گرایی: عقل انسان را عاجز از دسترسی به حقیقت درست و قطعی میشک .1

 در نا که انسان فقط تا آن حد از چیزها سرانگارد؛ به این معمی گرایی: کل دانش انسان را مرتبط به توانایی ذهنی بشرنسبی .2
ها در واقع گذارند و این بدان معنی نیست که چنان اثري بر ذهن دقیقا همان چیزي باشد که آنآورد که آنها یر ذهنش تاثیر میمی

 هستند.

 داند. گرایی: دانش قطعی را بدون نیاز به شواهد محکم مسلم میجزم .3

 .)185 ،1383 ،(گریزها و نتایج علوم تجربی تائید شودداند که از طریق روشمعتبر میگرایی: تنها دانشی را اثبات .4
جی و اعیان موجودات آغـاز و نظریه ملاصدرا درباره ادراك که شامل ادراك حسی، خیالی و عقلی است، از همان اشیاء خار  

شود. او برخلاف سایر فلاسفه مسلمان ادراك را حلول تصویر مستقیم عین به ذهن و فرایندي انفعـالی و انعکاسـی بر اساس آن بنا می
به عقیده ملاصدرا لازمه ادراك حسی تجرید و  .داندداند بل آن را آفرینش صورت اشیاء و محصولی با فعالیت و خلاقیت ذهن مینمی

او معتقد است گرچـه خطـا  سازي ماهیت شی خارجی از ماده و جسمیت است وگرنه ماهیت شی خارجی به ذهن نخواهد آمد.برهنه
از این  .)1379 ،اي(خامنهتوانند تطابق داشته باشنددر حواس و احکام کلی ممکن است ولی بر رویهم رفته ادراکات با عینیت خارج می

. از طرفـی او علـم را منحصـر بـه دانـش مردود اسـت نیز گراییگرایی و جزماز نظر او شک شود؛ همچنینرو از نسبی گرایی دور می
اسـتدلال بـویژه از م قدرت هرا دارد و  توانایی کشف حقیقت اسرار مبدا و معاد هم داند کهزیرا وي خود را کسی می داندتجربی نمی

گرایـی اسـت رسد هایدگر قائل به نوعی نسـبیولی به نظر می .)، جلد اول1386،66 ،(عبودیتطریق حدس در او به کمال وجود دارد
بـه  ،با این واقعیت که هر کس با وجودش در کنار آن، اندك فهمی از آن چـه غنـاي هسـتی اسـت، دارد "هستی و زمان"در  زیرا وي

این فهم، فهمی ثابت نیست و در خود تجربه مواجهه با پدیدارها بطور تاریخی شکل گرفته و متـراکم گشـته  ؛ وجویدنوعی تقرب می
 .آیدشناسی بصورت پدیدارشناسی درمیتوان از وجود با تحلیلی از چگونگی رخ دادن ظهور پرسش کرد لذا هستیاست. از این رو می

آورد؛ و حالت و جهت وجود انسـان را آشـکار گردند، روي میآن اشیا ظاهر میشناسی به عمل فهم و عمل تاویل که از طریق هستی
کند. به عبارتی هستی شناسی در مقام پدیدارشناسی هستی بـه هرمنوتیـک وجـود کند و ساختار نامرئی هستی در جهان را مرئی میمی

 .)143,144 ،1387 ،(پالمرکندود و هرمنوتیک آن چه را مکنون است، آشکار میشتبدیل می
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 "چگونه می توانیم بدانیم؟ یا چگونه امکان دانستن فراهم می شود؟ روش آزمودن یا تائید این دانـش چیسـت؟"سوال دوم    
هـا واصـطلاحات زیـر معمولا با پاسخو شود و این که چگونه باید شواهد معتبر براي این دانش گرد آورد؛ مربوط به منابع دانستن می

 مرتبط است: 
 کند.: دانش را می توان از راه تجربه حسی بدست آورد ولی برخی ساختار عقلانی نیز در این کار مداخله میگراییتجربه .1

 توان دانش را بدست آورد.ها یا ادراکات حسی میگرایی: فقط از طریق احساساحساس .2

 شود.گرایی: دانش عمدتا از طریق عقل حاصل میعقل .3

 .)185 ،1383 ،(گریزآیدگرایی: دانش از منبعی وراي حس یا عقل بدست میاشراق .4
از موجـود  ناشـی اسـت غیر مـادي نیو نفسا جسمانی هاياز پدیده ايسلسله را که ادراك و مراحل درجات تمام ملاصدرا  

 داننـد یـا فلاسـفهمی ادراك اصـلی را پایـه ذهنی مقولات که آلیستایده از فلاسفۀ برخی داند و برخلاف) میobject( خارجی مادي
 آن بـه (که ذهنی شناخت تطابق به او ،است قرار داده ذهنی» ایده«را بر  اصل که یا هگل و دهستن پیشینی معلوماتی قائل به که عقلیون
مـرتبط  بیرونـی با واقعیـاترا انسان و ادراکات اعتقاد داردگوید) می بالعرض معلوم آن به (که خارجی گوید) با عینمی بالذات معلوم

داننـد می یافته جا پایان میندر هرا  حسی ادراك حسگرایان ما دارد. در حواس ما ریشه و تصورات معلومات که است معتقدو داند می
 مثـل در حـواس اشیاء خارجی و اثرگذاري نظر ملاصدرا انعکاس ولی ازشمرند، می ادراك صدق را نیز شرط انسان» آگاهی« بعضیو 

 ملاصـدرا تأثیرگـذاري بعقیـده  .نامید ادراك را بشود آن که است باشد و کمتر از آن) میعکاسی فیلم (یا روي تصویر در آینه انعکاس
، در واقـع و و حسّ فراتر نرفته تجربه ـ از مرحله ـ مانند حسگرایان که ، و کسانیباشدمی ادراك راه نیمه ما فقط حواس اشیاء بر روي

 از انجـام پـساز نظـر او  .را انکار کننـد بعد از حس ادراك ) فرآیند سیر کاملتوانند (و نبایدنمی بنابرایناند و کرده قناعت راه نیمه به
و  توجه دو عنصر مهم رسد تا با بکار گرفتنمی و ذهن بنفس ، نوبتدر مغز و اعصاب محسوس صورتهایی و حصول حواس وظایف
 و» آگـاهی« پدیـده بسـازد.» نوریّـه صـورت«تعبیر ملاصـدرا ه یا ب و شناخت ادراك بنام غیر مادي اي، پدیدهمادي پدیده از آن آگاهی

 مشخصـات یـا عمـده ماهیـت تمـام» حضـور«ملاصدرا  از نظر گردد. آگاهیبرمی مجرد از ماده و بنفس تنیس مادي ايپدیده» توجه«
و غیـر  بسیط نفس و مناسب خود، شأن خود و اشیاء دیگر براي و حضور است ) در ذهن(یا احضار آن خارجی یا شیئی پدیده ماهوي
 نظریـه کـهگویـد قوا می در آن خود و بصور منطبعه بقواي نفس» حضوري علم« ملاصدرا را نفس و آگاهی توجه این  باشد.می مادي

هیچ یک نظریه صدرالمتالهین درباره شناخت در رسد بنابراین به نظر می .)1379 ،اينه(خاماستبنا شده بر آن شناخت ملاصدرا درباره
شـود شـامل به تنهایی نگنجد و همانطور که بعدا بحث مـیگرایی) گرایی و اشراقگرایی، عقلگرایی، احساسچهار اصطلاح (تجربهاز 

نظریـه مطابقـت ن ذهن و عین قائل است ولـی هایـدگر معتقـد اسـت همانطور که ذکر شد ملاصدرا به تطابق بیگردد. ها میجمیع آن
گیرد. بطور کلی حقیقت از نظر هایدگر در مناسبات و نـه در احکـام حقایقی را که در زمینه کلی از پیش بر ما مکشوف شده نادیده می

آید و حقیقـت دیگـر چیـزي به در می گردد. در مناسبات، حقیقت جهان پیرامون از پوشیدگیقطعی بریده از جهان و زمان جستجو می
حقیقـت بـه ایـن اعتبـار بـیش از  آن کـه مسـتلزم لذا نیست که بتوانیم به شیوه دکارت یا هوسرل درباره آن یقین و قطعیت پیدا کنیم؛ 

دهـد و یارائـه مـ يوجـود یريتفسـ یـدناز فهم یدگرها. )262  ،1387 ،(جماديباشدقطعیت باشد، قرین پرسش و فلسفه ورزي می
همـواره از نظـر وي فهـم  ینبنـابرا .)93-91  ،1375 ،(خاتمیاعم کلمـه یجهان به معن یدنشود از فهمیعبارت م ياز نظر و یدنفهم

راه  یـدناست لـذا فهم یبه هست یشیگشا یکرديبلکه رو یستن یندر ذهن دازا یتبازنمود محض واقع یا یردارد و تصو یلیشکل تاو
 یـتهـر فعال یاز طرفـ .)406 ،  جلـد اول، 1381 ي،(احمـدیزدریطرح م یشهاس فهم امکانخود را بر اسا ینشود و دازایهستن م

 يسـازنده ینقرار گـرفتن اسـت و همـ ییدر راستا یزي،چ یدنِفهمبه نظر او  یراز داندمی هافهمیشاز فهم و آزمون پ یشکل ین رادازا
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امر  ینفهم دارد، ا یشبا پ یممستق يارابطه یلاز آن جا که تاو .)313 ،  جلد اول، 1381 ي،(احمداست یندازا "خود هستن يرو یشپ"
 یشاز پـ ،متن یتو اجزا را از راه تمام یمفهم یآن م يهمان طور که متن را بادقت در اجزالذا کشاند. یم یکیما را به فهم دور هرمنوت

و دور  یـرهدا یـننکته بر سر خروج از ا یدگراز نظر ها .یابندها معنا فهم یشکه پ دشون یها هم سبب ماما فهم یمرسیفهم ها به فهم م
 يکنـد، امـر یمـ یـاد ینهمواره از آن به عنوان امر آغـاز یدگردور است و ورود درست که ها ینبلکه بر سر ورود درست به ا یستن

کلمـه  یعوسـ ياز تجربـه در معنـا یکـه شـکل یعملـ یرتبصـ یدگر.  از نظر ها)440-437 ،  جلد اول، 1381 ي،(احمد است یعمل
فهمـم و  یاست که من در عمـل آن را مـ "از آن خود کننده یدادرو"انجامد و تجربه یاست که به کشف هستومندها م یباشد، راهیم

بنابراین رویکرد هایدگر در کسب معرفت، پدیدارشناسی هرمنـوتیکی اسـت  .)170 ،  جلد دوم، 1381 ي،(احمددهدیم يمن رو يبرا
  باشد.ت مطرح شده فوق میکه متفاوت از اصطلاحا

بهترین راه دانستن کدام است؟ چگونـه "بعد از پاسخ به دو سوال اول معرفت شناسی از دیدگاه صدرا و هایدگر، سوال سوم   
روش تدریس و یادگیري از منظر ایشان را تبیـین و تصـریح  ،سوالاین پاسخ به شود که مطرح می  "توانیم دانش را بدست آوریم؟می
 تـاثیربـا توجـه بـه . از طرفـی خواهد شدبررسی و بحث به تفضیل ، مواضع معرفت شناسی ملاصدرا و هایدگر بدین منظورنماید. می

، براي تبیین معرفت شناسی از دیدگاه صدرالمتالهین و هایدگر مروري گذرا بر مبانی هستی شناسی و انسان شناسی در معرفت شناسی
 شت.مواضعشان در این خصوص خواهیم دا

 
 معرفت شناسی از دیدگاه ملاصدرا

براي درك جایگاه انسان و اهمیت شناخت انسان در فلسفه صدرالمتالهین همین کافی اسـت کـه او حکمـت متعالیـه یعنـی   
سلوك عقلی اش را در هستی شناسی بر اساس چهار سفر معنوي انسان مرتب نموده است. از طرفی وقتـی مـی خـواهیم انسـان را از 

ملاصدرا بشناسیم ناگزیر به بررسی مبانی فلسفی وي هستیم. او این مبانی را در مواضع متعددي از آثارش گاه به اجمال و گـاه دیدگاه 
 به تفضیل بیان کرده است. برخی از این اصول و مبانی عبارتند از:

 اصل در موجودیت هر چیزي وجود است و ماهیت تابع آن می باشد. ، یعنیاصالت وجود و اعتباریت ماهیت .1

 تشخص هر چیزي، یعنی آن چه هر موجودي را از دیگري جدا و متمایز می کند، وجود خاص اوست. .2

بدین معنا که طبیعت وجود به نفس ذات خود قابلیت اتصاف به شدت و ضعف، تقدم و تاخر و کمال و  ،تشکیک در وجود .3
 شدت، کمال و شرافت وجود کامل به خود آن وجود است نه چیزي غیر از وجود. نقص را دارد. 

 حرکت جوهري، به این معنا که جواهر مادي همان گونه که در اعراض متحولند در اصل ذاتشان هم تحول می پذیرند. .4

شیء اسـت. حتـی حقیقت هر موجودي که مرکب از ماده و صورت است، به صورت اوست و ماده تنها حامل قوه و امکان  .5
توانـد موجـود اگر فرض گردد صـورت شـیء مرکبـی بـدون مـاده بتوانـد تحقـق یابـد، آن شـیء بـه تمـام حقیقـتش مـی  

 .      )1380(الهبداشتی، باشد

. از نظر صدرا نفوس انسان ها به هنگام حدوث بـدن گیردبا توجه به اصول فوق، هویت وجودي هر فردي به نفس تعلق می  
اش اش را آغاز می کند تا به سوي فعلیت و تجرد و اعلامرتبه کمـالیو از پایین ترین مراتب وجود، حرکت استکمالی شوندحادث می

ترین مرتبه آن عـالم مـاده و داند که پایینشناسی او مبتنی است. او هستی را داراي سه مرتبه میشناسی ملاصدرا بر هستیبرسد. انسان
عالم صور مثالی و خیالی و مقداري مجرد از مـاده جسـمانی و مرتبـه اعـلاي آن عـالم صـور عقلـی و طبیعت مادي و مرتبه وسط آن 

اش هاي سه گانه وجود را داراست در ضمنی که وحدت شخصینفس انسان نیز بالقوه این عوالم و نشئه باشد.مجردات و مثل الهی می
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ی، وجود مادي دارد سپس بنابر حرکت جوهري، مراتـب کمـال را هر انسانی در آغاز تکونش و حدوث جسمان کند. نفسرا حفظ می
شود تا به مرتبه نفس بودن برسد در این مرتبه انسـانی مثـالی و صـاحب قـوه تخیـل کند و  وجودش بتدریج لطیف و قوي میطی می

ی بر اثر تحولات جوهري و استعداد تواند از این نشئه وجودي با تحصیل کمالات عقلی به مرتبه انسان راه  یابد. انسان وقتاست که می
ملاصـدرا نفـس انسـان را در کنـد. وجودي به کمال رسید، از این وجود دنیوي به سوي وجود اخروي و از دار فنا به دار بقا پرواز می

حـس، بعـد  تواند بپیماید: اول مرتبـه؛ او معتقد است نفس هم سه مرتبه را میداندمقام تحصیل معرفت صاحب مقامات و درجاتی می
صدرالمتالهین هدف اساسی  مرتبه خیال و در نهایت مرتبه عقل که آن نیز شامل سه مرتبه عقل هیولانی، عقل بالفعل و عقل فعال است.

داند و موانع معرفت حقیقی را نقصان طبیعی مربوط به ذات و نفس بشر مثلا عدم خلقت انسان را حکمت، عرفان و عبادت عارفانه می
در درك معقولات، خباثت و ظلمت نفس بدلیل کثرت معاصی، عدم توجه به معقولات، حجاب تقلید و تعصب و جهـل آمادگی طفل 

 .)1380(الهبداشتی، شمردبه طریق کسب معارف برمی
به عقیده صدرالمتالهین ادراك و حصول هر نوع صورتی در نفس بواسطه خلاقیت و قـدرت او در ایجـاد و خلـق اشـباح و   

 .      )51 ، 1377(مصلح، باشدمی اشیا یا وجود ذهنی صور علمیه
نما و تجلی واقعیت کند زیرا موجب آشکار شدن اشیاست و ادراك و علم را بیرونملاصدرا علم و ادراك را به نور تعبیر می  

معلـوم بالـذات  هیت درکلید تطابق ذهن و عین و ضامن ارتباط حقیقی آن دو وحدت ما در مکتب ملاصدرا داند.خارجی در ذهن می
باشد. است چرا که ماهیت اشیا در خارج و ذهن، واحد و مشترك می (مفهومی که ذهن دریافت کرده یا خود ساخته) و معلوم بالعرض

از نظـر وي تجریـد تواند اعیان و اشیاي خارجی یا نفسانی درون انسان را ادراك کند. ذهن از نظر صدرا قوه مدرکه نفس است که می
براي شکار اشیاء خارجی و انتقال آن به نفس ذهن است لذا هر ادراکی با نوعی تجرید همراه است، ادراك حسـی کمتـر از  ر ذهنابزا

ادراك  کند، همچنان که ادراك خیالی کمتر از ادراك عقلی تجریدسازي دارد و از این رو تجردش کمتر اسـت.ادراك خیالی تجرید می
یز مادي و داراي اعراض نزد ادراك کننده است ولی بدون مـاده و جسـمانیت؛ ادراك تخیلـی حسی یا احساس، حضور صورت هر چ

باشد و ادراك عقلی حضور صورت کلی هر چیز حسی و تخیلی ولی غیر مادي و بدون حضور ماده می حضور صورت هر چیز جزئی
     .)1379 ،اي(خامنهگویندمیاست که به آن معقول و به ادراك کننده آن عاقل و به خود آن ادراك کلی عقل 

لهین معتقد است هرچه تجرد و جوهریت انسان افزون شود و کمالش شدت یابد، احاطه او بر اشیا بیشتر و بیشـتر أصدرالمت  
هیئت کـل وجـود را دریافـت تواند پیش رود که در نفس خود گیرد. در کمال تا حدي میتر در بر میگردد و امور مختلف را کاملمی

 .           )1386(مومنی، نماید
کـه مـلاك  چیـزي واژه علم یا ادراك به معناي چیزي که مناط عالم بودن کسی به چیزي است یا به تعبیر دیگـر بـه معنـاي  

  .)19 ، ،جلد دوم1386 ،(عبودیتانکشاف چیزي براي کسی است
حصولی حسـی، خیـالی یـا عقلـی از نظر صدرا علم در جمیع اقسام حصولی و حضوري و در همه مراتب آن اعم از آن که   

باشد و یا علم حضوري خیالی، عقلی و یا قلبی باشد، از سنخ وجود است. یعنی علم همانند وجود یک مفهـوم اسـت و ماهیـت نمـی 
  .)1375،195آملی، (جوادي باشد

 بدست ذهنی با سیر مراحلو  پنجگانه حواس با واسطه که است علمی حصولی علم ،لازم به ذکر است که در فلسفه اسلامی  
 شـتهتواند داو...) آنها را نمی و رطوبت (مثل حرارت وجودي خواص ولی نمایدمی ما منتقل اشیاء را به ماهیت اگرچه علم آید. اینمی

و  علـم . ایناست» شهودي« دیگر ادراکی يتعبیره رسد و بمی باطنی» من« به واسطه و بی مستقیم که است علمی حضوري علم .باشد
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رود و از می آن درون به خارجی با اتحاد با عین انسان و نفس باشد؛می و خارجی با آثار وجودي ، همراهحصولی علم ، برخلافادراك
 : شودظاهر می صورتچند  به انسان حضوري علم شود.می آگاه وجود آن عمق

باشـد بـاز  از کار افتـاده انسان پنجگانه اگر حواس حتی است حضوري و با علم خود، شهوديه ب انسان خود. علمه ب ادراك .1
  .کند دركخود را  تواند ذاتمی انسان

 درك حضـوري لـمخود را با ع ذهنی و احکام و افکار و اعمال و عواطف ها، امیال، انگیزه، ادراکاتباطنی قواي همه انسان .2
  .نمایدمی
آنها تمامـاً در  و تحلیل و درك استحضوري آید نیز با علمپدید می پنجگانه در حواس که دریافتها و انعکاساتی تمام ادراك .3

  باشد.می نفس حضوري و با علم ذهن
آیـد یـا می بدست ریاضت بدنبال که انند ادراکاتیشود ممی شهود حاصل از راه ، کهعلم و کسب ادراك غیر عادي روشهاي .4

ملاصـدرا  در فلسـفه حضـوري علـملازم به ذکر اسـت کـه باشند. می حضوري علم ی ازکامل و یا در رؤیا نیز مصداق خواب در حال
 .    )1379 ،اي(خامنهاو دارد را در ادراکات نقش مهمترین

دانـد. بنـابراین ملاصدرا شرط تحقق علم حضوري  را حضور؛ و شرط تحقق علم حصولی را حضور همـراه بـا انطبـاق مـی  
گردد و نه عـالمی و نـه معلـوم بالـذات یـا حضور شرط تحقق هرگونه علمی است و بدون آن نه علم حضوري یا حصولی محقق می

از  کنـد.اسـتفاده مـی "عدم"و بجاي واژه غیبت از واژه  "وجود"حضور از واژه بالعرضی. لازم به ذکر است که صدرا غالبا بجاي واژه 
نظر صدرا هیچ جسمی علم حضوري به خویش ندارد و هیچ نحو حضوري براي مادیات قابل فرض نیست نه حضور نـزد خـود، نـه 

ات یا نحوه وجود مجردات است زیرا ها. لذا حقیقت علم همان وجود مجردحضور نزد واقعیت دیگر و نه حضور واقعیت دیگر نزد آن
فقط واقعیات مجردند که امکان حضور دارند نه اجسام؛ و هر واقعیت مجردي ضرورتا نزد شیء اعم از خود یا دیگري حاضر است از 

 ، ،جلـد دوم1386 ،(عبودیتگویند چرا که هم حاضر یعنی معلوم است و هم حضورش ذاتی آن اسـتاین رو به آن معلوم بالذات می
34-24(.    

و همانطور که گفته شد هم نزد خود حضور دارد و هم نـزد  ؛معلوم بالذات همان واقعیت علم استهین ألاز دیدگاه صدرالمت  
اي از نفس باشد. صدرا بر اتحاد عالم و معلوم نفس و  این وقتی ممکن است که نفس و واقعیت علم متحد باشند یا واقعیت علم مرتبه

توانـد بـه آن علـم ي که صورت ادراکی(واقعیت علم) بـه خـود دارد مـیاتاکید بیشتري دارد و معتقد است نفس فقط با علم حضوري
حضوري داشته باشد. با پذیرفتن این که  صورت ادراکی علم و عالم و معلوم است، علم حضوري نفس بصـورت ادراکـی جـز همـان 

 . )85-91 ، ،جلد دوم1386 ،(عبودیتتواند باشدعلم حضوري صورت ادراکی به خود نمی
از  خود و آگـاهی حواس محصول به حضوري و علم از توجه پس نفس که است این ادراك و عمده مهم مرحلهبه هر حال   

از نظـر همانطور که گفته شد  د.نمایمی را بازسازي خارجی عین ، ماهیتآن از روي خود ، با خلاقیتحواس در آن انطباعی صورتهاي
و  علـم افـزایش نسبته ب وجود انسان سبب و بهمین می باشد جود اواز و جزئی بلکه جدا نیست عالم از وجود و ذات ملاصدرا علم

کند، می را ادراك چیزي وقتی ملاصدرا، انسان. از دیدگاه روداو بالا می وجودي کمال یابد و درجهمی تدریجی جدید، تکامل ادراکات
 رو، نفـس . از ایناوست ، کمالنفس براي» فعلیّت«شود و می فعلیّت به قوّه پنهانی از حالت استعداد و خروج بروز یک باعث در واقع

 جدیـدي» صورت«او » مادة« دیگر فلسفی گیرد و باصطلاحمی خود شتاباو درتکامل و جوهر نفس گرددکاملتر می با هر ادراك انسان
 .   )1379 ،اي(خامنهپذیردمی
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نظر ملاصدرا شناخت حاصل اتحاد معلوم بالذات با عالم است و روشن است که این اتحاد میان صورت شیء خارجی بـا  از  
تواند صورت شیء خارجی را که آن نیـز مجـرد از مـاده اي مجرد از ماده که میگردد؛ قوهذهن عالم جز بواسطه قوه خیال حاصل نمی
 .    )1387(صانع پور، داست، حفظ نماید تا زمینه شناخت فراهم شو

یابد. با توجه بـه بنابراین توجه و تقویت سه قوه حواس، خیال و عقل در روش تدریس و یادگیري از منظر صدرا اهمیت می  
نفس هر انسانی در آغاز تکونش و حدوث جسمانی، وجود مادي دارد سپس بنابر حرکت جوهري، مراتب کمـال این که از نظر صدرا 

در این مرتبه انسانی مثالی و صاحب قوه تخیل است که می تواند از این نشئه وجودي بـا و تا به مرتبه نفس بودن برسد کند را طی می
یابـد و در هـر تحصیل کمالات عقلی به مرتبه انسان راه  یابد، روش هاي تدریس و یادگیري در مراحل مختلف رشـدي تفـاوت مـی

شود. بالطبع در مراحل اولیه توجه به اي هم در نظر گرفته مید، روش آموزش جداگانهشومرحله در ضمنی که آمادگی کودك لحاظ می
افـزایش به عبارتی روند توسعه علم همسـو بـا د. وشمیبعد تقویت تخیل و در نهایت تقویت تعقل وي انجام  ،جسم و تقویت حواس

است لذا سیر روش هاي تدریس هم  از روش هاي عینی و محسوس به سمت ذهنی و عقلـی مـی  کمال انسان به سمت تجرید بیشتر
 از حالـت اسـتعداد و خـروج بروز یک باعث کند، در واقعمی را ادراك چیزي وقتی ملاصدرا، انسانباشد. در ضمن این که از دیدگاه 

او  و جوهر نفـس گرددکاملتر می با هر ادراك انسان رو، نفس . از ایناوست ، کمالنفس براي» فعلیّت«شود و می فعلیّت به قوّه پنهانی
لـذا در روش تـدریس و یـادگیري نقـش  پذیرد.می جدیدي» صورت«او » مادة« دیگر فلسفی گیرد و باصطلاحمی خود شتابدرتکامل

معلم بیشتر نقش راهنما خواهد داشت که فـراهم کننـده زمینـه  فعال را خود دانش آموز ایفا می کند که در حال تحقق خویش است و
داند و موانع معرفـت لهین هدف اساسی خلقت انسان را حکمت، عرفان و عبادت عارفانه میأصدرالمت از آن جا کهرشد وي است؛ و ب
ظلمـت نفـس بـدلیل کثـرت عدم آمادگی طفل در درك معقولات، خباثـت و  بیعی مربوط به ذات و نفس بشر مثلحقیقی را نقصان ط

داند، توجـه  بـه آمـادگی جسـم و روح و میمعاصی، عدم توجه به معقولات، حجاب تقلید و تعصب و جهل به طریق کسب معارف 
هاي یاددهی تهذیب نفس در کنار کسب دانش و علوم عقلی، دوري از هرگونه تقلید و تعصب و پرورش ذهن نقاد و خلاق  در روش

  رسد.نظر ضروري به نظر میو یادگیري از این م
صورت  وي داند و معلوم بالذات از نظرملاصدرا حضور یا وجود را شرط تحقق هر نوع علمی می شدهمانطور که ملاحظه   

ذیلا  مختص انسان است. است که و جهان داشتن برتر یا مثالی واقعیت خارجی است. از نظر هایدگر نیز حضور شرط هر گونه آگاهی
 به بحث در این خصوص می پردازیم.

 
 معرفت شناسی از دیدگاه هایدگر

تواند حقیقت وجود را بشناسد. او نیز همانند ملاصدرا، این ویژگی  و خصوصـیت در انسـان را از نظر هایدگر هم انسان می  
 موجودات دارد.  سایرداند که نسبت به وجود خویش و به دلیل آگاه و بصیرتی می

هایدگر معتقد است انسان یا دازاین مظهر و جایگاه رخ دادن وجود است. این موجود پرسش کننده از وجود که گشـوده بـر   
تواند نگاهبان، شبان و سخن گوي وجود باشد. انسـان از هنگـامی کـه شود، از این رو میوجود است، مطلع رخداد و ظهور وجود می

کنـد کـه انسـان موقعیـت و بیند. بصیرت اقتضا مـیها  و تعینات خاصی میو افتاده در نسبتکند، خود را فرتفکر و عمل را شروع می
بـه  است که این پرسش نهایتاً "حقیقت خویش "اقتضائات آن را بشناسد ولی اصل اساسی در تفکر، فرا رفتن از موقعیت و پرسش از 

ز وجود و حقیقت خویش پرسش نکند به زندگی اصیل دست نیافته شود. از نظر هایدگر تا زمانی که انسان اپرسش از وجود منتهی می
داند و به اولویت تفکر قلبی که تکلیف آن اندیشـیدن بـه است. هایدگر تفکر حسابگر را در مقابل تفکر معنوي یا حضوري و قلبی می
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ار و سود و زیان سر و کار دارد. علم کند. تفکر حسابگر با حساب و کتاب و تنظیم امور و اختراع و ابتکحقیقت وجود است تاکید می
و تکنولوژي هم براساس همت گماشتن به همین نحوه تفکر پا گرفته است. از نظر وي هر دو نحوه تفکر مورد نیاز بشر و مقوم حیات 

یز از آن اوست ولی در حیات کنونی تفکر حسابگر غلبه کامل دارد. لذا وي در توصیف وضعیت زمان خویش از فقر تفکر معنوي و گر
سخن می گوید و آن را پدیداري می داند  که در اثر سپردن انسان معاصر به عالم خیال و موهوم(مجازي) ظاهر شـده اسـت و معتقـد 
است انسان امروزي آن قدر غرق در این عالم شده که تماس و نسبت بسیار سـاده و معمـولی بـا آسـمان و زمـین را از دسـت داده و 

راه ایـن تفکـر  ن موجودي متفکر و داراي ذاتی معنوي است و تفکر معنوي خصیصه ذاتی اوسـت و بایـد درفراموش کرده است. انسا
فـت لقرار گیرد بنابراین مساله ما حفظ و مراقبت از همین گوهر ذاتی انسان یعنی تفکر معنوي است. وي با اقرار به این که امکـان مخا

دهد: وارستگی. و واستگی یعنی آري و نه گفتن به رابطه انسان با تکنولوژي ارائه میباتفکر حسابگر وجود ندارد پیشنهادي براي تنظیم 
  ،1387 علمـی،(مـان وارد شـود و در عـین حـال آن را بیـرون نگـاه خـواهیم داشـتاشیا . می گذاریم تکنولوژي در عـالم روزمـره

143,144(. 
هم حضور  به معناي وجود داشتن اسـت و معتقـد  اوحضور از نظر هایدگر نیز اساسی است و از نظر همانطور که ذکر شد   

بـودن تعبیـري  -جهـان -نظر او وجود انسان متضمن درگیري در جهان است و تعبیر در ازاست کسی که وجود دارد، جهان هم دارد. 
جهان بودن مشخصه حضور خاص آدمی است و این مشخصه رابطه وجـود آدمـی را بـا نماید. در است که بر حضور انسان دلالت می

دهد زیرا این هستومندها براي او حاضرند لذا خود نیز حاضر است و در این معنـی شـرط جهـان داشـتن هستومندهاي دیگر نشان می
از نظـر  .شـودسـتومندها بـراي او مـیعبارت از حضور به معنی کامل آن که شامل حضور یک هستومند براي خود و حضور سـایر ه

هستومندهایی که براي دازاین حضور دارند نه براي خود و نه براي هستومندهاي دیگـر حضـور ندارنـد. هایـدگر بـر ایـن  نیز هایدگر
اساس دو وجه هستی براي هستومندهاي غیر دازاین قائل می شود: هستی توي دستی و هستی فرادسـتی. چنـان چـه هسـتومند چـون 

از نظر هایدگر طبیعت نظر به ذاتش .  )60-55 ،1375 خاتمی،(اري در دست دازاین باشد، هستی آن توي دستی و الا فرادستی استابز
در صورتی با معنی تلقی می شود که هستومندهاي فرادستی بـه صـورت تودسـتی کشـف شـوند. از نظـر وي بی معنا می باشد و تنها 

جهانداري به این معنی دو بعدي است. نخست دازاین خود را در وضعیتی می یابد که ناظر به حضور خود دازاین اسـت و دلالـت بـر 
نامـد و دوم دازایـن بـه تاویـل و تفسـیر سـایر موجودیـت مـی کند که هایدگر آن را تقرر وجـودي یـاترتیب و وضع وجودي او می

باشد. لذا هایدگر موجودیت، فهمیدن و سخن گفتن را سه اگزیستانسـیال پردازد که این ملازم فهمیدن و سخن گفتن میهستومندها می
. از )90-78، 1375 خاتمی،(دانداین مینامد و آن ها را سه امر  و وجه وجودي  و نه سه مفهوم یا سه مقوله آگاهی براي دازدازاین می

هایـدگر هسـتی (کشف و آشکار کردن) قابل تبیین می باشـد.  از نظـر  "فعل"و  "امکان"نظر وي هم موجودیت دازاین با دو ویژگی 
باشد. اما این فعل با امکان گـره خـورده و دازایـن کند همین فعل او میدازاین با فعل او شکوفا می شود و آن چه دازاین را دازاین می

راهی براي درك خود و جهان ندارد مگر آن که بر حسب امکانات متعددي که در پیش روي او است به فعل و لذا به انتخـاب دسـت 
کنـد و نامد. در حال هیبت یا ترس آگاهی است که دازاین خودش را کشف میهمان چیزي است که هایدگر آن را پروا می بزند و این
.  از نظـر هایـدگر )82-1375،85 خـاتمی،(شـودسازد و این برحسب امکاناتی نظیر آزادي و مسولیت شخصی حاصـل مـیآشکار می

باشد ولی هستی خویش را دارد. دازاین همواره پیشاپیش و فراسوي خویش می "هم"اش اي است که به اقتضاي هستیدازاین هستنده
ه خود اوست؛ وي این ساختار هسـتی کـه بـه هـم ذاتـی نه از طریق رفتار با هستندگان غیر از خودش بلکه همچون هستی توانشی ک

نامد. هایدگر معتقد است پروا در مقام کلیتی ساختارین و سرآغازین، فراپیش هـر بودن می -خویش -شود را فراپیشدازاین مربوط می
هـا ین سلوك و وضـعیتسلوك و وضعیت واقعی دازاین است لذا پروا در حکم ماتقدمی اگزیستانسیالی است که پیشاپیش نهشته در ا
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از حیث هستی شناختی پروا مقدم بر پدیدارهایی چون خواست و آرزو و کشش و گرایش است. پروا همواره پردازش و تیمـار  .است
 -450 ،1386 هایدگر،(و آن پرواست تعیین می شود "بخاطر این که"داشت است. هر خواستی همیشه خواسته اي دارد  که بر حسب 

 هایدگر معتقد است: .)455
اي اسـت کـه بواسـطه پـروا روشـن گشودگی بطور کلی به بنیان هستی دازاین تعلق دارد و دربرگیرنده کل سـاختار هسـتی .1

بودن بلکه هستی در جوار هستندگان درون جهانی هم به پروا تعلق داشته و مکشوفیت هسـتندگان درون  -جهان -گردد. نه تنها درمی
 اش است.مه هستی دازاین و گشودگیجهانی سرآغاز و سرچش

شـدگی از پوشـیدگی بـه در شدگی نیز همچون مقوم گشودگی دازاین به بنیان هستی وي تعلق دارد. آن چه در پرتابپرتاب .2
اي معـین از هسـتندگان درون جهـانی معـین هسـت و آید این است که دازاین همواره پیشاپیش در جهانی معین و در جوار حیطـهمی

 اتا چیزي واقع بوده است.گشودگی ذ

به بنیان هستی دازاین تعلق دارد و هستی گشوده شونده به سوي هستی توانش خود است. دازاین در مقـام آنـی  نیزفرافکنی  .3
شـود. فهمد، می تواند خودش را بر حسب جهان و دیگران بفهمد یا بر حسب هستی توانش خویش، خود بر خود گشـوده مـیکه می

اي که نشان دهنده پدیدار سرآغازین ترین حقیقت در حالت اصالت است. سرآغازین ترین و اصیل ترین گشودگیاین گشودگی اصیل 
در آن دازاین می تواند همچون هستی توانش باشد حقیقت اگزیستانس است. این حقیقت در بافـت و زمینـه تحلیلـی دربـاره اصـالت 

 د.رساش میدازاین به تعین اگزیستانسیال هستی شناسانه

به بنیان هستی دازاین تعلق دارد. دازاین  بدوا و غالبا در جهان گم گشته است. انجذاب در همگنـان بـر سـلطه  "درافتادگی" .4
آیند لذا هسـتندگان کند. هستندگان نه کاملا مستور بلکه مکشوفند و در عین حال به کسوتی مبدل در میتفسیر شدگی رایج دلالت می
 . )502، 501 ،1386 هایدگر،(دهندمی در هیئت نمود خود را نشان

کند و سازنده یمشاهده امکان فراهم م يبرا یدارینپد یو اساس یندهگشا یتوانش یفهم درمقام هستهمانطور که قبلا ذکر شد   
 یـنافکنـد و ایخود را بر امکانات فرا مـ یهست ،در مقام فهم یندازا .)1990،95(هایدگر، ییمگویم یندازا ینشاست که آن را ب یزيچ

 هایـدگر،(شـودیمـ یـدهنام یرتفسـ یـا ییبالش و پرورش فهم واگشا ینامکان بالنده ساختن و پروردن است. ا يفهم دارا يطرح انداز
بلکه  یستن یندر ذهن دازا یتبازنمود محض واقع یا یردارد و تصو یلیهمواره شکل تاواز نظر وي فهم  ینبنابرا. )369 -367 ،1386

 ي،(احمدیزدر یطرح م یشخود را بر اساس فهم امکان ها ینشود و دازا یراه هستن م یدناست لذا فهم یبه هست یشیگشا یکرديرو
را نه  یدنگرداند و فهم یباز م یرا به هست یمو تصم یرو لوازم آن مانند تفس یدنفهم یدگرها یبترت ینا به و .)406 ،  جلد اول، 1381

ــ ــه وجه ــناخت بلک ــود و ق یش ــاماز وج ــتانس(اگزيظهور ی ــیس ــد ی) م ــر وي  دان ــدنفهمو از نظ ــ ی ــردن  یرو تفس ــت"ک را  "یهس
گـردد،  یآغاز مـ یندازا يسازنده  یرايچشم اندازها با جزء م یچندگانگ یدگريها یکدر هرمنوت .)98,99 ، 375 ،(خاتمییانندنمایم

 از آگـاهی. یابـدیبـرد، مـیها به ارث مـفرهنگ که از آن یکزبان و  یکطرح،  یکرا همواره پرتاب شده به درون  یشکه خو یجزئ
 ییشناسـا"و تفکـر در  یهمسـان ی،فرهنگ را به هسـت یدگر. ها)167  ،1379 ،(نیچهاست رسیده ارث به نیز اندازها چشم چندگانگی

به  یراز داند می فهم ها یشاز فهم و آزمون پ یشکل ین رادازا یتهر فعالوي  یاز طرف .)Shaw, 2004(مرتبط کرد "و تفاوت یتهو
،  جلـد 1381 ي،(احمد است یندازا "خود هستن يرو یشپ" يسازنده  ینقرار گرفتن است و هم ییدر راستا یزي،چ یدنِفهمنظر او 

همـان طـور کـه لذا کشاند. یم یکیامر ما را به فهم دور هرمنوت ینفهم دارد، ا یشبا پ یممستق يارابطه یل. از آن جا که تاو)313 اول، 
کـه  دشـونیها هم سبب مـاما فهم یمرسیفهم ها به فهم میشاز پ ،متن یترا از راه تمام ءو اجزا یمفهمیآن م يمتن را بادقت در اجزا

دور اسـت و ورود  ینبلکه بر سر ورود درست به ا یستو دور ن یرهدا یننکته بر سر خروج از ا یدگر. از نظر هایابندها معنا فهم یشپ
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.  از نظـر )440-437 ،  جلـد اول، 1381 ي،(احمد است یعمل يکند، امریم یاد ینهمواره از آن به عنوان امر آغاز یدگردرست که ها
انجامـد و تجربـه یاست که بـه کشـف هسـتومندها مـ یباشد، راهیکلمه م یعوس ياز تجربه در معنا یکه شکل یعمل یرتبص یدگرها
هایدگر با . )170 ،  جلد دوم، 1381 ي،(احمددهدیم يمن رو يفهمم و برایاست که من در عمل آن را م "از آن خود کننده یدادرو"

ا پیش ساختار فهم نامیده است و ساختار دوري فهم را از زمانمندي التفات به شبکه معنایی یا تاویلی مقدم بر فهم و دخیل در آن، آن ر
دازاین استنتاج نموده است. هایدگر معتقد است این دور نباید به سطح دور باطل یا دوري که صرفا مجاز است تنزل داده شود. در این 

کنیم که دریابیم وظیفه اول و آخر مـا در تفسـیر  دور امکان مثبت اصلی ترین نوع شناخت نهفته و ما تنها وقتی این امکان را درك می
ما توسط اوهام و مفاهیم عامیانه به ما اعطا شوند، بـل وظیفـه مـا ایـن  5و پیش درك 4و پیش دید 3این نیست که بگذاریم پیش داشت

همـانطور کـه قـبلا ذکـر شـد . ) 99,100 ،1389 ،(تورانعلمی را با بدست آوردن این پیش ساختارها حفظ نماییم 6است که موضوع
المعـارف بریتانیکـا، پدیدارشناسـی را توضـیح روش شناخت از نظر هایدگر پدیدارشناسی هرمنوتیکی است. هایدگر در مقالـه دایـرة 

هـاي ایـن عقـب گـرد تعریـف اي و تبیـین طریقـه و قـوانین راهبـرد گـامبنیادین ضرورت عقب گرد به سمت آگاهی و تعیین ریشـه
از نظر هایدگر پدیدار یعنی آن چه که نه با تقویم آگاهی بل از جانب خودش، خود را از مسـتوري بـه  .)272 ،1387 ،(جماديکندمی

آورد و از آن جا که هستی در هستندگان به ما داده شده پس نگاه پدیدارشناس باید به هستندگان از آن جهـت کـه در آشکارگی در می
به هستی هسـتندگان  فروکاست، تقویم و تخریب گردند، معطوف شود. لذا پدیدار شناس در سه مرحله روشمندی خود پدیدار میهست
 پردازد:می
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گرداند. هایدگر این رویگردانـی و واپـس ها رو بر میگیرد و به هستی آندر این مرحله پدیدارشناس از هستندگان نظر برمی  
اي عزل نظر و رویگردانـی از جهـان و پـس نشـینی بـه جانـب نامد. لازم به ذکر است که هوسرل نیز به گونهفروکاست  می نشینی را

مگـر عـزل نظـر از  شود، قائل است. اما حرف هایدگر این است که اساساًواسطه در آن پدیدار میآگاهی سوژه استعلایی از آن چه بی
گوید جهان یعنی آن چه دازایـن همـواره از پـیش در آن نشاند، میین را بجاي سوبژکتیویته میجهان ممکن است؟ او در حالی که دازا

هست و فروکاست آن چه همبسته ذاتی دازاین است، از اساس منتفی است. عزل نظر از جهان به شرط آن که جهان به مفهـوم طبیعـی 
فروکاسـت پدیـدار شـناختی رویگردانـی نگـاه پدیدارشـناختی از نباشد به معناي عزل نظر از کل هستی دازاین است. از نظر هایـدگر 

دریافت موجودي که چیزي قطعی و معین است و معطوف کردن آن به فهم هستی (طرح اندازي بر حالـت نامسـتوري) ایـن موجـود 
ساخته بـه خلاقیـت  فروکاست هوسرلی عبور از دادگی ساده اندیشانه موجود به دهندگی حیات آگاهی و عبور از جهان پیش. باشدمی

باشد. اما فروکاست از نظر هایدگر حرکتی است که به یاري آن دیگر موجود را به منزلـه چیـزي کـه صـرفا در آن آگاهی استعلایی می
رانـی نگـاه هـر روزینـه موجـودبین و اي پـسسازیم.  فروکاسـت گونـهکنیم بل موجود را در وجودش منکشف میجاست تلقی نمی

 .  )270,271 ،1387 ،(جماديستنشینی از آن اپس
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 تقویم                -ب
فـرق دارد و تقـویم اسـتعلایی امکـانی هایدگر معتقد است حالت هستی دازاین به کلی با حالت هستی هر موجود دیگـري   

رو که انسـان اسـت، آن چیـز مرکزي براي اگزیستانس خود واقعی است. چرا که این خود واقعی چیزي است که انسان انضمامی از آن
او ر واقع این جهانی نیست زیرا انسان هرگز چیزي نیست کـه فرادسـتی باشـد بـل داست. انسان انضمامی در مقام یک هستنده هرگز 

وجود دارد و ایستاده در برون خویش است. عنصر حیرت نهفته در این امر آن است که ساختار اگزیستانس دازاین، تقویم استعلایی هر 
باشد لـذا تقـویم رو بـه سـوي هسـتی دارد. تقویم عطف نگاه پدیدارشناس به هستی هستندگان می. کندموجود محصلی را ممکن می

اي در پیرامون ما نیست که با عزل نظر از موجودات دیگر بطـور طبیعـی و لامحالـه آن را فـرا هستنده هایدگر معتقد است هستی چون
وظیفـه . نامـددریابیم، برعکس باید هستی را طرح افکنده آن را بـه ظهـور آوریـم، وي ایـن طـرح افکنـی یـا فرافکنـی را تقـویم مـی

تار درست هستی است تـا هسـتنده بتوانـد آن چـه هسـت باشـد. ها و ساخپدیدارشناس یافتن افق درست، چارچوب درست وضعیت
بنابراین اشیاي جهان فراگرد نه بر حسب هستی حاضر مثل بعد، امتداد و سختی و ... بل بر حسب هستی تودستی یعنی حیـث ابـزاري 

آمدن شرایط واقعه ظهـور هسـتی  آیند. این طرح افکنی یا تقویم از نظر هایدگر به معناي ایجاد و خلق نیست بل فراهمخود به دید می
 ،1387 ،جمـادي(اش فرافکند بل خود هستی هم باید خود را چنان کـه هسـت فرافکنـدباشد. نه تنها هستنده باید خود را بر هستیمی

273-276(. 
 

 تخریب -ج
کند که هر سه گام باید با هم پیمـوده داند و تاکید میهایدگر تخریب یا ساختارشکنی را سومین گام پدیدارشناسی هستی می  

ته نیست، بل آن شوند. دلیل این امر شاید این باشد که دازاین از آغاز تاریخی است. از نظر هایدگر تاریخ به معناي گزارش وقایع گذش
دهد. این رخداد به معناي نحوه خاص ظهور هستی و گشودگی دازاین بر آن نحوه ظهور در هر زمـانی چیزي است که حضوراْ رخ می

پدیدارشناختی ماجراي ظهور هستی  –نامد به معناي پژوهش هستی شناختی باشد. آن چه هایدگر حوالت هستی یا تاریخ هستی میمی
کند ولی گذشته خاص دازاین گذشته نسل او هم باشد. دازاین دانسته و ندانسته از نظرگاه گذشته عمل میدر زمان حاضر و گذشته می

ینـده کنـد. فیلسـوف کـه از منظـر هایـدگر جواست. او وارث فهم مورثی دازاینی است که بر حسب آن خود و امکاناتش را تفسیر می
باشد، همواره در راه رسـیدن بـه ظهـور هسـتی بمـا هـو هسـتی اسـت ولـی همـان هستی شناسی بنیادین و پدیدارشناسی تاویلی می

کند که فقط به سوي خود چیزها و به بیانی بسوي خود هستندگان کـه از لحـاظ نحـوه ظهـور خـاص و پدیدارشناسی وي را ملزم می
دگی و غیاب هستی باشد، روي آورد و عقب نشیند و سپس از هستنده به سوي هستی رود. تاریخمند هستیشان ممکن است عین پوشی

. در ضمن این کار باید با بینشی انتقادي فرادهش و وضعیت باشد، کاري نیستاو را جز این دانش پس و پیش که خود نیز تاریخی می
. ساختارگشـایی یـا ساختارشـکنی شـرحه شـرحه و نقـد نمایـد تاریخی حاضر را که دازاین قهرا در آن فروافتاده به شیوه خاصی بنام

کند به عبـارتی خـود را در امـور حالیـه برعکس دازاینی که فیلسوف نیست امکاناتی که فرادهش به او احاله کرده یا فراداده تکرار می
تخریـب و ن حرکـت نمایـد. پدیدارشناس باید بجاي سقوط در فرادهش تاریخی به عزم کشف سرچشـمه آنماید. منتشر و متفرق می

باشـد تـا ساختار شکنی نه به معناي نابودي، بل به مفهوم شرحه شرحه کردن، بندگسلی و نـرم کـردن حالـت متصـلب فـرادهش مـی
هـا را شکنی چه بسا مودي ظهور امکانـاتی اسـت کـه فـرادهش آنرو ساختارسرچشمه و خاستگاه آن خود، خود را نشان دهد. از این

 .)278-276 ،1387 ،(جمادينموده است مستور و محجوب
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ین کـه پدیدارشناسـی اسـاس ارتباط پدیدارشناسی و تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت و تدریس دو ادعاي مهم درپی دارد: یکی ا
کنـد کـه پیشـرفت به ما خاطرنشان میکند. پدیدارشناسی ها را فراهم میهاست و دیگر این که ارتباط بین آنضروري همه این فعالیت

 . از نظـر هایـدگر تـدریس همیشـه),1979Bolton(کنـدتواند از جهان  عمل جدا شود و ما را امکانات بالقوه تجربه آگاه میفرد نمی
تر از یادگیري است زیرا آن چه قرار است تدریس شود یادگیري است. از نظـر وي معلـم واقعـی در حقیقـت چیـزي بـه جـز سخت

دانش آموزان فهم و معنا را در حین عمل و در دوري هرمنـوتیکی بـراي خـود  رو،این  از. )Heidegger, 1968(آموزدیادگیري نمی
توجه به نقش  بنابراینیادگیري فرایندي فعال است. لذا د، نخویش بر اساس فهم خود اقدام کنخود باید به تحقق امکانات  سازند ومی

هیچ هدف از پیش   یابد. در این دیدگاهشود، اهمیت میفعال یادگیرنده و تجربه شخصی و اجتماعی وي و آن چه در عمل آموخته می
پس رانی نگاه هـر در  و هایشان را وارسی کرده به آن آگاه شوندپیش فهمشود تا کمک می انآموزبه دانشاي وجود ندارد. تعیین شده

 و تحقـق امکانـات اصـیل موجـود ، طرح افکنیروزینه موجودبین و پس نشینی از آن، به نظاره هستی وجود خود پرداخته و به کشف
خود را بازشناسند تا بجاي سقوط در فرادهش آموزان را هدایت کند تا گذشته، فرهنگ و میراث فرهنگی معلم باید دانش خود بپردازد.

  .ها را مستور و محجوب نموده استتاریخی به عزم کشف سرچشمه آن حرکت نماید و مودي ظهور امکاناتی شود که فرادهش آن
 
 گیرينگري و نتیجههمبا

ان ارزش معرفت با حقیقت و میـزماهیت معرفت، چگونگی تشکیل معرفت، منابع معرفت، انواع معرفت، رابطه از در فلسفه   
با توجه به نگرش هستی شناسانه هایدگر و صدرا که این مباحث بطور مستقیم با تعلیم و تربیت مرتبطند. شود سنجی معرفت بحث می

 .شدمقایسه  ایشان در تدریس و یادگیريمعرفت شناسی آراء تاثیر  در این مقاله به معرفت،
ه شامل ادراك حسی، خیالی و عقلی است، از همان اشیاء خارجی و اعیان موجودات آغـاز و نظریه ملاصدرا درباره ادراك ک  

شود. او برخلاف سایر فلاسفه مسلمان ادراك را حلول تصویر مستقیم عین به ذهن و فرایندي انفعـالی و انعکاسـی بر اساس آن بنا می
داند. به عقیده ملاصدرا لازمه ادراك حسی تجرید و قیت ذهن میداند بل آن را آفرینش صورت اشیاء و محصولی با فعالیت و خلانمی

سازي ماهیت شی خارجی از ماده و جسمیت است وگرنه ماهیت شی خارجی به ذهن نخواهد آمد. او معتقد است گرچـه خطـا برهنه
ه باشـند. از ایـن رو از نسـبی توانند تطـابق داشـتدر حواس و احکام کلی ممکن است ولی بر رویهم رفته ادراکات با عینیت خارج می

داند شود؛ همچنین از نظر او شک گرایی و جزم گرایی نیز مردود است. از طرفی او علم را منحصر به دانش تجربی نمیگرایی دور می
س در یـق حـدداند که هم توانایی کشف حقیقت اسرار مبدا و معاد را دارد و هم قدرت استدلال بویژه از طرزیرا وي خود را کسی می

که هر  دارداذعان می "هستی و زمان"رسد هایدگر قائل به نوعی نسبی گرایی است زیرا وي در ولی به نظر می او به کمال وجود دارد.
این فهـم، فهمـی ثابـت نیسـت و در خـود  به زعم وي و ؛کس با وجودش در کنار آن، اندك فهمی از آن چه غناي هستی است، دارد

ویل که از طریق آن أشناسی وي به عمل فهم و عمل تتجربه مواجهه با پدیدارها بطور تاریخی شکل گرفته و متراکم گشته است. هستی
 کند.مرئی میکند و ساختار نامرئی هستی در جهان را گردند، روي می آورد؛ و حالت و جهت وجود انسان را آشکار میاشیا ظاهر می

از موجـود  ناشی است غیر مادي و نفسانی جسمانی هاياز پدیده ايسلسله را که ادراك و مراحل درجات تمام ملاصدرادر حالی که  
 بالعرض معلوم آن به (که خارجی گوید) با عینمی بالذات معلوم آن به (که ذهنی شناخت تطابق داند و به) میobject( خارجی مادي

ما  در حواس ما ریشه و تصورات معلومات که است معتقدو داند مرتبط می بیرونی با واقعیاترا انسان و ادراکات اعتقاد داردگوید) می
باشـد و ) میعکاسـی فـیلم (یـا روي تصویر در آینه انعکاس مثل در حواس اشیاء خارجی و اثرگذاري نظر ملاصدرا انعکاس از دارد.

 از انجـام ، پـسباشـدمـی ادراك راه نیمـه ما فقـط حواس اشیاء بر روي تأثیر گذاري لذا .نامید ادراك را بشود آن که است کمتر از آن
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و  توجه نصر مهمدو ع رسد تا با بکار گرفتنمی و ذهن بنفس ، نوبتدر مغز و اعصاب محسوس صورتهایی و حصول حواس وظایف
 و» آگـاهی« پدیـده بسـازد.» نوریّـه صـورت«تعبیر ملاصـدرا ه یا ب و شناخت ادراك بنام غیر مادي اي، پدیدهمادي پدیده از آن آگاهی

 مشخصـات مـدهیـا ع ماهیـت تمـام» حضـور«ملاصدرا  از نظر گردد. آگاهیبرمی مجرد از ماده و بنفس تنیس مادي ايپدیده» توجه«
و غیـر  بسیط نفس و مناسب خود، شأن و حضور خود و اشیاء دیگر براي است ) در ذهن(یا احضار آن خارجی یا شیئی پدیده ماهوي
 نظریـه کـهگویـد قوا می در آن خود و بصور منطبعه بقواي نفس» حضوري علم« ملاصدرا را نفس و آگاهی توجه این  باشد.می مادي

ملاصدرا به تطابق بین ذهن و عین قائل است ولـی هایـدگر  ملاحظه گردید. همانطور که است بنا شده بر آن شناخت ملاصدرا درباره
گیرد. بطور کلی حقیقت از نظـر هایـدگر معتقد است نظریه مطابقت حقایقی را که در زمینه کلی از پیش بر ما مکشوف شده نادیده می

گردد و در مناسبات، حقیقت جهان پیرامـون از پوشـیدگی بـه در و نه در احکام قطعی بریده از جهان و زمان جستجو می در مناسبات
 یريتفس یدناز فهم یدگرهاباشد. ورزي میآید. لذا حقیقت به این اعتبار بیش از  آن که مستلزم قطعیت باشد، قرین پرسش و فلسفهمی

همواره شـکل از نظر وي فهم  ینبنابرا. اعم کلمه یجهان به معن یدنشود از فهمیعبارت م ينظر و از یدندهد و فهمیارائه م يوجود
راه هسـتن  یـدناست لذا فهم یبه هست یشیگشا یکرديبلکه رو یستن یندر ذهن دازا یتبازنمود محض واقع یا یردارد و تصو یلیتاو

 هـافهـم یشاز فهم و آزمون پ یشکل ین رادازا یتهر فعال یاز طرفزد. یریطرح م یشخود را بر اساس فهم امکان ها ینشود و دازایم
از آن  .اسـت یـندازا "خود هسـتن يرو یشپ" يسازنده  ینقرار گرفتن است و هم ییدر راستا یزي،چ یدنِفهمبه نظر او  یراز داندمی

همان طـور کـه مـتن را بادقـت در لذا کشاند. یم یکیامر ما را به فهم دور هرمنوت ینفهم دارد، ا یشبا پ یممستق يارابطه یلجا که تاو
هـا معنـا فهـم یشکه پـ دشونیها هم سبب ماما فهم یمرسیها به فهم مفهم یشاز پ ،متن یترا از راه تمام ءو اجزا یمفهمیآن م ياجزا
دور اسـت و ورود درسـت کـه  یـنبلکه بر سـر ورود درسـت بـه ا یستو دور ن یرهدا یننکته بر سر خروج از ا یدگر. از نظر هایابند

 ياز تجربـه در معنـا یکه شـکل یعمل یرتبص یدگراز نظر ها. است یعمل يکند، امریم یاد ینهمواره از آن به عنوان امر آغاز یدگرها
است کـه مـن در عمـل آن را  "از آن خود کننده یدادرو"انجامد و تجربه یاست که به کشف هستومندها م یباشد، راهیکلمه م یعوس

 شود. . بنابراین رویکرد هایدگر در کسب معرفت، پدیدارشناسی هرمنوتیکی میدهدیم يمن رو يفهمم و برایم
هاي تدریس و یادگیري از دیدگاه معرفت شناسی این دو فیلسوف نقاط مشترك و اختلاف آنها به این شرح در مقایسه روش  

دانند که با تحقـق اسـتعدادها و امکانـات خـود بـه فعلیـت انسان را بالقوه میباشد: از آن جا که هر دو فیلسوف وجودي هستند و می
آموز است که مسئول تحقق خویشتن است و نقش اصلی در یادگیري را بر عهده رسد، روش تدریس و یادگیري، فعال بوده و دانشمی

کننـد؛ لـذا در هـاي پیشـین بنـا مـیید را بر دانستههاي جددارد. هر دو بر حضور و وجود و شهود علم تاکید دارند؛ و به نوعی دانسته
شود. هر دو بر دوري از تعصب، تقلید و مفـاهیم عامیانـه تاکیـد یتدریس و یادگیري توجه معلم به آمادگی و تجارب قبلی ضروري م

شـود تـا پـیش کمـک مـیاي وجود ندارد. به دانـش آمـوزان متفاوتی. از نظر هایدگر هیچ هدف از پیش تعیین شده دارند ولی به نحو
هایشان را وارسی کرده به آن آگاه شوند و در پس رانی نگاه هر روزینه موجودبین و پس نشینی از آن، به نظاره هستی وجود خود فهم

پرداخته و به کشف، طرح افکنی و تحقق امکانات اصیل موجود خود بپردازد؛ و معلم باید دانش آمـوزان را هـدایت کنـد تـا گذشـته، 
و میراث فرهنگی خود را بازشناسند تا بجاي سقوط در فرادهش تاریخی به عزم کشف سرچشمه آن حرکـت نمایـد و مـودي  فرهنگ

ظهور امکاناتی شود که فرادهش آن ها را مستور و محجوب نموده است. ولی از نظر صدرا هدف اساسی خلقت انسان حکمت، عرفان 
را نقصان طبیعی مربوط بـه ذات و نفـس بشـر مثـل عـدم آمـادگی طفـل در درك و عبادت عارفانه است و وي موانع معرفت حقیقی 

معقولات، خباثت و ظلمت نفس بدلیل کثرت معاصی، عدم توجه به معقولات، حجاب تقلید و تعصب و جهل به طریق کسب معارف 



 

۱٤ 
 

از هرگونـه تقلیـد و تعصـب و  توجه  به آمادگی جسم و روح و تهذیب نفس در کنار کسب دانش و علوم عقلـی، دوريلذا داند، می
 رسد. هاي یاددهی و یادگیري از این منظر ضروري به نظر میپرورش ذهن نقاد و خلاق  در روش
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